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 خانم شجاعی! این روزها چه کار می کنید؟  .
خوب ایــن روزهــا همان طور که خبــر دارید و دوســتان هم 
می دانند، در حال درمان هستم. خدا خواست و درگیر بیماری کانسر 
شــدم. عمل جراحی انجام دادم و شیمی درمانی کردم. هم اکنون 
مشــغول مداوا و به اصطلاح شــرایط درمان و عوارض ناشــی از 
شــیمی درمانی هســتم و این بیماری خیلی اجــازه فعالیت های 
سیاسی مثل گذشته را به من نمی دهد. حال جسمی ام بهتر است. 
با این حال در جلســات جبهه اصلاحات به عنــوان دبیرکل مجمع 
زنان اصلاح طلب شــرکت می کنم که اکثرا هم جلساتش مجازی 
اســت. پیگیر اخبار هم هســتم که خیلی هم برایم خوب نیست. 
استرس و فشارهای روحی اصلا برایم خوب نیست؛ اما نمی توانم 

از این فضا دور شوم.
   شــما همان زمان که وارد دانشگاه شدید، شروع به فعالیت   .

سیاســی کردید. در آن زمان چه مباحثی باعث می شــد تا شما 
بــه حکومت نقد کنید؟ به عنوان یک دختــر جوان به دنبال چه 
تغییــری بودید؟ می خواهــم بدانم که بــه آن چیزی هایی که 

می خواستید، رسیدید؟
سؤال خیلی سختی است؛ سخت و دردناک. خوب! ما آرام آرام 
و به تدریج با فعالیت های سیاســی، مطالعه و شرکت در جلسات 
مذهبــی با ظلم هایی که حکومت پهلوی نســبت به مردم انجام 
می داد، آشــنا شدیم، اختلافات طبقاتی، ســرمایه های ملی که از 
دســت می رفت، فقر جامعه، حاشیه نشینی که بر اثر همان بحث 
انقلاب سفید به وجود آمده بود و خبرهایی که می شنیدیم و بعد 
بحث زندانیان سیاســی که وجود داشت، این موضوعات برای مان 
دردناک بود. فکــر می کردیم باید برای تحقــق عدالت اجتماعی 
تــلاش کنیم. ما با توجه به بنیه مذهبــی یا اطلاعات کم دینی که 
داشــتیم، فکر می کردیم می شــود از دل اســلام یک نظامی را به 
وجــود آوریم که مردم به عدالت اجتماعی برســند؛ یعنی دین از 
این موضوع ناتوان نیست، به شرطی که درست اجرا شود؛ بنابراین 
براساس مبانی دینی، تلاش کردیم تا عدالت اجتماعی را به وجود 
آوریم، فکر می کنم تأثیر آثار دکتر شریعتی در این زمینه خیلی زیاد 
بود؛ البته آثار شهید مطهری هم آن مبانی دینی را تقویت می کرد.

 هم اکنون فکر می کنید به آن خواسته هایتان رسیدید؟  .
دقیقا خیر، در واقع یک نظــام خیلی یونیکی را مطرح کردیم 
که شبیه آن در هیچ دوره ای نبود. این نظام یک چیز جدیدی بود 
و تجربه عملی هم دراین باره نداشــتیم؛ ولی خوب در سال های 
اول (دهه اول و دوم و حتی تا دهه سوم) این امید را داشتیم که 
داریم تجربه می کنیم و بعد می گفتیم مگر فرانسه چند سال بعد 
به دموکراســی رسید. خوب احســاس مان هم این بود که داریم 
گام به گام پیش می رویــم؛ یعنی صرف نظر از اینکه من در دوره 
اصلاحات مســئولیت داشــتم (این را بدون رابطه و بدون ارتباط 
بــه این موضوع عرض می کنم)؛ یعنی می خواهم بگویم حتی تا 
دوره اصلاحــات هم این امید بود که حــالا اگر اتفاقاتی هم قبل 
از آن افتــاده، دوره اصلاحات می خواهد اصلاح و ترمیم کند. ما 
می خواســتیم خرابی ها را جبران کنیم و یک بازگشــت به قانون 
و مردم ســالاری مطرح شــد. این امیدواری وجود داشت و فکر 
می کنم تا حدودی هم ما ناامید نشدیم. نه ما به عنوان دولت زنان 
آن زمان بلکه مردم هم ناامید نشدند. مردم از آن دوران به خوبی 
یاد می کنند (حالا مردم که می گویم منظورم اکثریت اســت)؛ اما 
بعد از آن اتفاقاتی که در سال های اخیر افتاد، واقعا فکر می کنم 

که قطار اداره کشور از ریل خارج شده.
  شــما در یک خانواده مذهبی بزرگ شدید و به عنوان یک دختر   .

محجبه وارد دانشگاه شدید، آیا انتخاب حجاب تان به خاطر اجبار 
پدر بود یا به خاطر شــرایط ســنتی و مذهبی خانواده؟ اگر دست 

خودتان بود، آیا این حجاب را داشتید؟
شاید برای تان جالب باشد که بگویم من در پنج سالگی حجاب 
را انتخاب کردم. داســتان آن هم از این قرار بود که من در آن ســن 
بــه اتفاق خانواده و پدربزرگ، مادربزرگ و عمه ســفری به عتبات 
داشــتم. وقتی می خواســتیم وارد حرم امام حســین شویم، پدرم 
زیارت نامــه خواند. دیدم که مادرم گریه می کند، چادرشــان را به 
صورت شان کشیدند و دارند اشک می ریزند. بعد از آن در کربلا پایم 
را در یــک کفش کردم که باید برای من چادر بخرید. گفتند اولا که 
الان چادر پیدا نمی شــود و چادرها عربی است، بعد هم الان برای 
شما زود است. خلاصه با اصرار و پافشاری ام برایم یک عبا خریدند. 
بزرگ تر هم خریدند که بعدا که به ســن تکلیف رســیدم،  اندازه ام 
باشــد؛ بنابراین با علاقه و با انتخاب خودم بــود. البته در جامعه 

می دیدم خانم هایی را که حجاب نداشتند.
   حس شما نسبت به خانم هایی که حجاب نداشتند، چه بود؟  .

ببینید، در آن زمان یا افراد باحجاب بودند یا بی حجاب بودند. 
آن بی حجاب هــا هم اغلب خیلی متین بودند. جالب اینجا بود 
که در آن زمان یکی از بســتگان سببی ما که بی حجاب بود، هر 
زمــان به منزل ما می آمد، حجاب داشــت؛ یعنی حجاب در آن 
زمان یک حرمتی داشــت و ایشــان به احترام پدر من باحجاب 
می آمدند. ما می دانستیم که حتی عروسی شان هم کاملا بدون 
حجاب بود. می خواهــم بگویم جایگاه حجاب چنین وضعیتی 
را در جامعه داشــت. با این همه حجاب انتخاب خودم بود و با 
این حجاب همه کار هم کردم؛ یعنی هم دوران دانشــجویی با 
هم کلاسی ها کوه نوردی کردیم، هم در مجمع عمومی سازمان 
ملل ســخنرانی کردم و هم در هیئت دولت شرکت کردم. هیچ 
مانعی برای من نبود؛ از این انتخاب هم پشــیمان نیستم؛ اما با 

اجبار آن مخالف هستم.
 هم اکنــون اگر خانم بی حجاب را ببینید، چه حســی دارید؟ در   .

این چند وقت یک بخش مهمی از زنان مطالبه شان درباره پوشش 
اختیاری حجاب اســت. آیا هم اکنون هم اگر جایی بروید و زنی را 

ببینید که پوشش اختیاری دارد، متأثر می شوید؟
آقای عبدی یک مصاحبه ای از من در ســال ۹۹ ضبط کرده بود 
که به تازگی آن را در عبدی مدیا منتشر کرد. توصیه می کنم ببینید؛ 
زمانی که بدون اطلاع من پخش شد، من نگران شدم و گفتم نکند 
من چیزی گفته باشم که آن هم با فضای امروز جامعه در تناقض 
شدید باشــد. اگرچه تا حدودی به خودم مطمئن بودم. بعد نگاه 
کردم دیدم خوشــبختانه حرف من همیــن بود که ما بین اجبار در 

حجاب و وجوب حجاب باید تفاوت قائل شویم.
یکــی از اتفاقاتی کــه در اول انقلاب افتاد که ما هم شــاید آن 
موقع متوجه نبودیم یا سکوت کردیم و فکر می کنم ما هم شریک 
هستیم، این بود که حجاب را اجباری کردند. حجاب یک امر واجب 
اســت. ما در دین مان خیلی واجبات داریم. حج هم واجب است؛ 
اما اگر کســی به حج نرود، مؤاخــذه اش نمی کنند. حتی نماز هم 
واجب اســت؛ اما اگر کســی نماز نخواند، محاکمه اش می کنند؟ 
تنبیهش می کنند؟ حالا می گویند آنها فروع دین است؛ ولی حجاب 
یکی از ضروریات دین است؛ بنابراین اجبار شد و حتی قبل از اینکه 
اجبار شــود، آن قدر جامعه خودش داشــت آرام آرم به سمت این 

انتخاب پیش می رفت که اصلا نیازی به این اجبار نبود.
من سال ۵۴ وارد دانشگاه شــدم، در دانشکده حقوق شاید به 
تعداد انگشتان یک دست شما خانم محجبه می دیدید. چادری که 
دو یا ســه نفر بودیم؛ اما سال فارغ التحصیلی تعداد باحجاب ها و 
حتی چادری ها موج می زد. خوب این یک امر طبیعی بود، گرایش 
اجتماعی به وجود آمــده بود و انتخاب از طرف مردم بود. همین 
روند را می گذاشــتیم ادامه پیدا کند! حتی اگــر اندکی هم ریزش 
داشــت؛ ولی باز هم انتخاب مردم بــود و این بی حرمتی ها انجام 

نمی شد. این اجبار به نظر من کار اشتباهی بود.
دامنــه این اجبــار اول از کارمندان دولت شــروع شــد و بعد 
به تدریج ادامه پیدا کرد و آرام آرام وارد حریم خصوصی زنان شد و 
حالا شاهد این وضع هستیم. امیدوارم مخاطبان ما این کلمه من را 
درک کنند که من از روی حسن نیت عرض می کنم، بازهم متأسف 
می شــوم؛ ولیکن احترام قائل هســتم. می گویم بالاخــره او هم 
انتخابش همین است و حجاب را همه چیز دین نمی دانم. علاوه بر 
این در موضوع تهاجم فرهنگی یادتان هست که چه چیزی مطرح 
شــد؟ عده ای گفتند که تهاجم فرهنگی بحثش چیست؟ بحثش 
را بدحجابــی خانم ها در جامعه دانســتند. آنها پرســیدند مقصر 
کیست؟ گفتند، مقصر هم خانم ها هستند. یعنی تمام این مسئله را 
محدود به این داستان و این قضیه کردند که خانم ها مقصر هستند. 
در همین دانشــکده ای که من درس می خواندم، دوستانی داشتم 
کــه بی حجاب بودند یعنی همان زمان هم ما احترام قائل بودیم. 
همین تندروها آن موقع ها هم بودند. به من پیغام دادند که به خانم 
شجاعی بگویید که چرا با مثلا این خانم ها معاشرت می کند. گفتم 
اولا که به شــما ربطی ندارد، بعد هم شاید روی آنها تأثیر بگذارم. 
البته آنها روی من تأثیر گذاشــتند به لحاظ شخصیتی که داشتند. 
مثلا یکی از همیــن خانم ها خُمس می داد، نماز می خواند و روزه 
می گرفت؛ ولی حالا روســری فقط سرش نبود وگرنه لباس هایش 
خیلی پوشیده بود. الان هم من در جامعه برای افراد احترام قائل 
هســتم. انتخاب کرده اند؛ ولی خب آدم دلش می خواهد که همه 
انتخاب ها کامل باشــد و همه انتخاب ها به اصطلاح بدون نقص 
باشد ولی نباید بی حرمتی نسبت به هیچ انتخابی صورت بگیرد. ما 

باید این احترام را برای افراد و اعتقادشان قائل باشیم.
   زمانی که شما در هیئت دولت بودید آیا بحث حجاب مثل این   .

روزها مطرح بود؟ آیا در رابطه با حجاب دستوری می آمد که دولت 
سفت و سخت تر ورود کند؟

این مباحث مطرح بود. حتی در سال ۷۰ که من رئیس شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان بودم، یک کمیســیون قانونی تحت عنوان 
«کمیسیون فرهنگی مبارزه با مفاسد اجتماعی» تشکیل شده بود 
که وزیر کشــور رئیس آن بود. اعضای آن هم از نمایندگان جاهای 
مختلف بودند. یادم اســت آن موقع همین آقای رئیسی به عنوان 
نماینده قوه قضائیه با لباس غیرروحانی در این جلســات شــرکت 
می کرد. از وزارت کشور و از نیروی انتظامی و جاهای مختلف هم 
افراد بودند. حالا شما فکر کنید اسم آن «کمیسیون فرهنگی مبارزه 
با مفاســد اجتماعی بود»، خب! اگر لیســتی از مفاسد اجتماعی 
بدهیم، حجــاب رده چندم می شــود؟ واقعا حجــاب رده چندم 
بود؟ آن زمان حجاب مســئله اول شده بود! در آن جلسه آمدند و 
درباره حجاب بحث کردند. بعد آقای سردار سیف اللهی که در آن 
زمان فرمانده نیروی انتظامــی بودند، گزارش دادند که بله، امروز 
مــا در پارک ملت ۲۱ خانم را گرفتیم که مانتو پوشــیده بودند و ما 

مانتوهایشان را قیچی کردیم!
آن روز آقای نوری به شــدت عصبانی شدند. با لهجه غلیظ 
اصفهانــی گفتند آخه برای چه این کار را کردید؟ چه اشــکالی 
دارد مانتوی بلند؟ فکر نکردید ممکن اســت پوشــش آنها زیر 
مانتو مناسب نباشــد؟ آقای نوری خیلی ناراحت شدند که چرا 
این کار انجام شــد. بعد من در آن زمان وقــت گرفتم و تجربه 
خودم را در ایجاد کمیسیون های امور بانوان در قم مطرح کردم. 
گفتم برای مبارزه با بدحجابــی (به قول خودتان) این روش ها 
جواب نمی دهد. شــما بروید روش های ایجابی را انجام دهید. 
یک تشکیلات به وجود بیاورید، شما امکان فعالیت فرهنگی به 
خانم ها بدهید، امکان فعالیت ورزشی به خانم ها بدهید و بعد 
مثال زدم که ما چنین کاری در قم کردیم. «کمیســیون بانوان» 
ابتدا در قم تشــکیل شد و بعد سراسر کشــور ایجاد شد. ایشان 

خیلی اســتقبال کردند و بــه مدیر کل اجتماعی دســتور دادند 
که این طرح خانم شــجاعی را بگیریــد. بعدش هم خیلی زود 
ابلاغ شــد و انگار که جامعه و کشور تشنه چنین تشکیلاتی بود. 
الان هم من فکر می کنم بخشــی از برخوردهایی که در جامعه 
صورت می گیرد، ناشــی از لج بازی و ناراحتی و فشارهایی است 

که از قبل ایجاد شده و این پاسخی به آن فشارهاست.
 یکــی از موضوعاتی که این روزها زنــان جامعه مطرح می کنند   .

این اســت که چرا برای حجاب، مردان تصمیم گیری و اظهارنظر 
می کنند. در این چند ماه هم شاهد بودیم که بسیاری از اظهارنظرها 
و واکنش ها درباره حجاب از سوی مسئولان و کارشناسان مرد بوده 
است؛ شما فکر می کنید وضعیت پوشش زنان به کدام سمت برود؟

برای تصمیم گیری درباره این موضوع باید مسئولان بنشینند و 
با همدیگر صحبت کنند. ولی عقل سلیم ایجاب می کند که در هر 
تصمیم گیری، شما از کارشناس و صاحب نظر هم دعوت کنید. این 
افراد مســئولیت دارند؛ بله  ما هم قبــول داریم که فرمانده نیروی 
انتظامی در کنار مســئولان قوه قضائیه جلسه برگزار کنند اما باید 
حداقــل پنج تا خانم دعوت کنند. پنــج زنی که درگیر این موضوع 
بوده اند یــا فعالیت های سیاســی و حکومتی داشــته اند که این 
خانم ها هم درباره تصمیم گیری مسئولان نظر بدهند. من حقیقتا 
خیلی نگــران آینده این وضعیت هســتم. از یــک طرف می بینم 
جامعه دارد راه خودش را پیدا می کند. ارتباطات مردم با همدیگر 
بسیار خوب شده است و افراد با مدل های مختلف پوشش در کنار 
هــم با صفا و آرامش زندگی می کنند  اما یک افرادی هم هســتند 
که اسمشــان را می گذاریم «نفوذی ها» که می خواهند اختلاف به 
وجود آورند. نفوذی که فقط جاســوس اســرائیل نیست، افرادی 
که با تصمیم های غلط خودشــان این همبستگی مردم را به هم 
می زنند و باعث تشدید اختلافات می شوند. به قول معروف باعث 

دوقطبی کردن جامعه می شوند.
 خانم شــجاعی می خواهم از شــما درباره فعالیتتــان در دوره   .

اصلاحات بپرسم. چه شد که شما به عنوان اولین زن کابینه در زمان 
آقای خاتمی انتخاب شــدید؟ واکنش ها آن زمان چطور بود و آیا 

وزرا به راحتی شما را قبول کردند؟
۲۰ ســال از پیروزی انقلاب گذشــته بــود که کابینــه مردانه 
جمهوری اســلامی دو زن را به خودش دید؛ هم زمان من و خانم 
دکتر ابتــکار وارد کابینه دولت آقای خاتمی شــدیم. کابینه آقای 
خاتمی سال ۷۶ تشکیل شد و من سال ۷۰ مشاور وزیر کشور بودم. 
اگرچه مدت خدمت من در آن دوران کوتاه بود و به یک ســال هم 
نمی رسید. با این حال ستاد انتخاباتی آقای خاتمی که تشکیل شد، 
ایشــان از من دعوت کردند که با آنها کار کنم. کمیته بانوان ستاد 
را تشــکیل دادیم. من یک دوره ای هم رئیس شــورای فرهنگی - 
اجتماعی زنان بودم و آنجا فعالیت هایی داشتیم. ایشان وزیر ارشاد 
بودند. جلساتی داشتیم و فعالیت هایی انجام دادیم. ایشان از بنده 
یک شــناخت قبلی داشــت. از طریق آقای تاج زاده با من تماس 
گرفته شد. خلاصه رفتیم و جلسه ای با ایشان داشتیم. با کمال میل 
قبول کردم. جالب است؛ ایشان آن زمان گفتند که من می دانم که 

رأی نمی آورم ولی یک سری حرف  دارم که می خواهم زده شود.
آن زمــان عده ای (بخشــی از فعــالان سیاســی، هنرمندان و 
دانشگاهیان) منزوی شــده بودند. آقای خاتمی می خواست آنها 
وارد فعالیت های اجتماعی و سیاسی شوند. در آن زمان دو تا شرط 
گذاشتم؛ گفتم یک شرطم این است که مسئول کمیته بانوان باشم. 
یعنی در همه تصمیماتی که از بالا گرفته می شود، حضور داشته 
باشــم. خلاصه ایشــان گفتند اشــکال ندارد و من «عضو شورای 
برنامه ریزی ستاد» شدم. در جلسات اصلی که حضرات از مسئولان 
مختلف بودند، شرکت کردند. بعد ستاد تشکیل شد و فعالیت های 
مختلف صورت گرفت و جلســات داشــتیم. ایشان بیشتر با من از 
نزدیک آشنا شدند. بعد که انتخابات برگزار شد و ایشان رأی آوردند. 
دولت جدید که تشــکل شد، به آقای نوری پیشنهاد شده بود وزیر 
کشور باشند و ایشــان به من پیشنهاد کردند که شما باید بیایید به 
ما در همــان بخش زنان کمک کنید؛ بنابرایــن آقای نوری به من 
پیشــنهاد کردند و من به وزارت کشور رفتم؛ یعنی در کابینه آقای 
خاتمی من ۷۰ روز در وزارت کشور کار کردم. بعد مسئله تغییر دفتر 
امور بانوان مطرح شــد که خــب گزینه های مختلف مطرح بود و 
دوستانی افرادی را به آقای خاتمی پیشنهاد کرده بودند، اما ایشان 
با من تماس گرفتند و من قبول نکردم. گفتم من همین جا هستم، 
از خانم های دیگر استفاده کنید، چون واقعا در وزارت کشور خودم 
را موفق تر می دانســتم. هیچ تصویر روشنی از ریاست جمهوری و 
دفتر امور بانوان نداشــتم. اما دوستان اصرار کردند. من هم شرط 
گذاشتم، اینکه تشــکیلات باید ارتقا پیدا کند، یعنی یک دفتر با ۲۰ 
تا پست سازمانی نمی تواند کار نیمی از جمعیت جامعه را انجام 
دهد و در عین حال هم شــرط مهم ترم این بود که من در جلسات 
هیئت دولت شــرکت کنم، چون اینجا گلوگاه اســت و تصمیم ها 
در هیئت دولت گرفته می شــود. به رئیس جمهور گفتم شــما در 
هفته دو بار، هر بار چهار ساعت به کل وزرا دسترسی دارید و آنها 
می بینید، یعنی وزرا شخص رئیس جمهور را می بینند و در جریان 

اداره کشور و تصمیمات کشور قرار می گیرند.
 آقــای خاتمی این موضــوع را قبول کردند. چون شــرکت در 
جلســات نیازمند به آیین نامه اســت و طول می کشید تا آیین نامه 
بیاید و تصویب شــود، ایشان در همان حکمی که برای من دادند،  
قید کردند شما با شرکت در جلسات دولت، ما را از نظرات سازنده 
خودتــان بهره منــد خواهید کرد. این بود که من هم در جلســات 
هیئت دولت شــرکت کردم و خانم ابتکار هم که به عنوان رئیس 
محیط زیست شرکت داشــتند. خیلی خوب بود. می توانم بگویم 

از شرکت در این کابینه دو دکتری گرفتم. از نزدیک با مسائل کشور 
و ســازوکار آن آشنا شدم. جایگاه و حد مســائل زنان برایم روشن 
شــد که در اداره  کشــور موضوع زنان در چه رتبه ای است و کجا 
قرار می گیرد. ما گاهی وقت ها خواســته هایی را مطرح می کردیم 
که اولویت نبود؛ مثلا مســئله مهم تر و ضروری تر با فوریتی وجود 
داشت. فرض کنید زمانی در حد شایعه، مطرح شد آمریکا به ایران 
می خواهد حمله کند و بحث بمباران شــیمیایی عنوان شد. بعد 
آقای وزیر بهداشت گفتند ما ماسک نداریم. در چنین شرایطی، من 
نمی توانســتم درباره مجوز برای کنسرت موسیقی بانوان صحبت 
کنم. می خواهم بگویم تا اندازه ای حد و حدود طرح مســئله زنان 
در اینجا برای من روشــن شد. حضور در کابینه فرصت خوبی بود 
که خیلی پیشــنهادها را همان جا در گلوگاه به تصویب برســانم. 
تجربه خیلی خوبی بود. حُســنی که برای من داشت، این بود که 
تعداد زیادی از اعضای دولت من را می شــناختند؛ چون برخی ها 
اســتاندارهای زمان آقای هاشمی بودند و من هم آن موقع مشاور 
وزیر کشــور بودم و با آنها کار کرده بودم. خوشــبختانه آنها من را 

قبول داشتند. این مقبولیت خیلی به آدم کمک می کند.
 پس هیچ بحثی بین شما نبود؟  .

بحث به آن معنا نداشــتیم. ممکن بود به یک سری پیشنهادها 
رأی نمی دادند یا موافقت نمی کردند، اما بحث جدی نمی کردند.

من این فضای مردانه را سال ۷۰ شکستم. سال ۷۰ که من مشاور 
وزیر کشور شدم، نشستی برگزار شد که استانداران سراسر کشور در 
آن شــرکت داشــتند. همان طور که می دانید در جلسات مردانه از 
همان ابتدا شــما را به رســمیت نمی شناسند. ممکن است شما را 
تحمل کنند. در ابتدا خیلی من را به رســمیت نمی شناختند، یعنی 
اصلا طبیعت کار این طور بود؛ مگر اینکه شــما خودت را به نوعی 
مطرح کنی و برخوردی داشته باشی. من تماسی با آقای عطریانفر 
گرفتم که آن زمان معاون سیاسی بودند. گفتم من هم می خواهم 
در این نشست شــرکت کنم. گفتند باشد و خیلی هم خوب است. 
هماهنگ کردند. بعد گفتم می خواهم در جلســه ابتدایی که شما 
با استانداران دارید، ســخنرانی کنم. گفتند خیلی هم خوب است. 
خلاصه رفتیم به آن جلسه. آقای نوری صحبت کردند و بعد آقای 
عطریانفر به عنوان معاون سیاسی صحبتی کردند و بعد سخنرانی 
من شــروع شد. جلسه طولانی شــده بود و خیلی ها خسته بودند. 
داشــتم حرف می زدم که متوجه شدم جاهایشان را طوری تنظیم 
کردند که من نبینم در حال چرت زدن هســتند. اســتاندارها خیلی 
هم شــیطان بودند. لابد در دلشان گفتند این خانم می خواهد چه 
بگوید؟ ما خســته ایم و کاش زودتر این جلسه تمام شود. یک متن 
ســخنرانی از قبل با همکاری خانم مولاوردی آمــاده کرده بودم. 
خانم مولاوردی از همان زمان بدون هیچ حقوقی به من در وزارت 
کشــور کمک می کردند. چند دقیقه  که گذشــت، دیدم به من نگاه 
می کنند و خلاصه توجه ها جلب شــد. یک مقدار دیگر که گذشت، 
دیدم مداد و کاغذ درآمد و شــروع کردند به یادداشت مطالبم. بعد 
هم که جلسه تمام شــد،  تعدادی از آقایان آمدند که وقت بگیرند 
که شــما مثلا هفته زن به اســتان ما بیایید. اینکه آدم حرفی برای 
گفتن داشته باشــد، اینکه آدم اعتمادبه نفس داشته باشد و اینکه 
آدم ســعی کند منطقی صحبت کند، بسیار مهم است. نکته دوم 
اینکه قبول آقای خاتمی و باوری که ایشــان نسبت به توانایی های 
زنان داشــت نیز بســیار مهم بود. می دانید آقای خاتمی ۱۰ ســال 
قبل از ریاســت جمهوری هم مدیــرکل زن انتخاب کرده بود. نکته 
دیگر این بود که من ســعی کردم برخوردی سطحی، احساساتی و 
عجولانه با مسائل و موضوعات نداشته باشم؛ یعنی گاهی وقت ها 
شــما یک دفاع بی موقع از موضوعی می کنید و این باعث می شود 
دیگر حرف شــما مــورد قبول قرار نگیرد. فکــر می کنم این خیلی 
تأثیرگذار بود. یک ســری ریزه کاری ها را رعایت می کردم. مثلا اوایل 
تا شــروع به صحبت می کردم، یک ســری از آقایان با هم صحبت 
می کردند، من همان زمان ســکوت می کردم تا آنها ساکت شوند و 
بعد صحبتم را ادامه می دادم. یا مثلا آقای خاتمی حواسشان نبود 
و می گفتند آقایان نظری ندارند؟ من می گفتم خانم ها هم هستند. 
ایشان از آن به بعد می گفتند خانم ها و آقایان نظری ندارند؟ حتی 
زمانی این تذکر را به رهبری هم دادم؛ چون ما در جلســات دولت 
با رهبری نیز ملاقات داشــتیم. جای ما زنان را جای خوبی انتخاب 
می کردند. ایشــان در یکی از جلسات گفتند آقایان خوش آمدند که 
من همین طور زیر لب گفتم، خانم ها هم هستند. گفتند بله، خانم ها 
هم خوش آمدند و بعد از آن هم همیشه خانم ها را ذکر می کردند. 

فکر می کنم این نکات کوچک، بسیار ظریف و تأثیرگذار است.
   در دوره آقای خاتمی اتفاق های بســیار زیادی افتاد و دولت   .

بحران ها و چالش های بسیاری را پشــت سر گذاشت. از نظر شما 
بحرانی ترین وضعیت کشــور آن زمان چه موضوعی بود که هیئت 
دولت و شخص رئیس جمهور را تحت تأثیر قرار داد و شما به عنوان 

یک زن چه واکنشی داشتید و چه تصمیمی گرفتید؟
بحــث  قتل های زنجیــره ای بود که آقــای خاتمی را خیلی 
ناراحــت کــرد. الان جزئیات و بحث هایش را یادم نیســت، اما 
جلسه پرتنشــی بود. یکی هم بحث انتشــار فیلم همسر آقای 
امامی بود. بعد ما مطلع شــدیم آقای خاتمی با دیدن این فیلم 
حتی ناراحتی قلبی پیدا کردند و مجبور شــدند دکتر خبر کنند. 
موضوع دیگر، داستان کوی دانشگاه بود. این سه مورد از مسائل 
بحرانی دولت بود که همــه اعضای هیئت دولت را ناراحت و 
نگران کرد. این موارد من را هم ناراحت کرد، چون ما همســو و 

هم جهت با آقای خاتمی بودیم.
   خیلی ها می گویند که شــما مدیر بی حاشیه ای بودید. البته من   .

موردی از شما ندیدم تا اینکه اخیرا در شبکه افق و برنامه جهان آرا 

با خانم مولاوردی حاضر شدید و در آن نیمه اجرای برنامه، تصمیم 
گرفتید مصاحبه را انجام ندهید و برنامــه را ترک کردید. برخی ها 
گفتند این تصمیم خانم شجاعی نبود و خانم مولاوردی وقتی برنامه 

را ترک کرد شما هم مجبور شدید بروید. چه اتفاقی در آنجا افتاد؟
اینکه گفتید من بی حاشــیه بودم، خدا را شــکر می کنم؛ چون 
ســعی و تلاش کردم آنچه را درســت اســت، انجام دهم. سعی 
کــردم سو ء اســتفاده و رانت خوای نکنم. البتــه حضرات مجلس 
هفتم ماجرایی برای ما بــه  وجود آوردند که همان بحث تحقیق 
و تفحص بود که آن هم اســمش را نمی شــود حاشیه گذاشت. 
درواقع یک نوع تصفیه حســاب با دولــت اصلاحات بود. با وجود 
توصیه رهبری به اینکه وزرا را اســتیضاح نکنید و شــش ماه آخر 
را بگذارید کارشان را انجام دهند، مجلسی ها تحقیق و تفحص از 
مرکز مشارکت را انجام دادند که موجب شد هفت سال به دادگاه 
بروم و در آخر هم منع تعقیب خوردم. یک ادعای پوچ و واهی که 
هیچ مبنایی نداشت و معلوم شد اصلا اینها قابل طرح در محکمه 
نیســت. اما راجع به این برنامه؛ من با صداوســیما بعد از دوران 
مسئولیتم ارتباطی نداشتم. گاهی وقت ها که ناپرهیزی می کردند 
و تماس می گرفتند، اصلا قبول نمی کردم. شــرکت در برنامه افق 
درخواست من و خانم ابتکار بود. ما خواستیم که برویم؛ چون این 
افراد آمدند برنامه ای را پخش کردند و اتهام های زشــتی را به من 
و البته به خانم مولاوردی زدند. ما یک نامه مشترک نوشتیم، وکیل 
گرفتیم و شکایت کردیم. خواستیم همان میزان که به آن فرد وقت 
دادنــد که به ما اتهــام زد، به ما هم وقت دهنــد تا جواب دهیم. 
این حق قانونی ما بود که پاســخ دهیم. مخاطبان آنها، مخاطبان 
خاص هستند و ما هم باید در همان برنامه می رفتیم. اول که قبول 
نمی کردند و بعدش گفتند شــما تنها بیا و خانم مولاوردی مجوز 
ورود ندارند. من گفتم ایشان نیاید، من هم نمی آیم. حتی نامه برای 
خود رئیس صداوسیما فرستادیم و گفتیم این حق ماست و وظیفه 
شما هم همین است که این حق را رعایت کنید. قبول کردند. حتی 
با خانم ابتکار هم موافق بودند. خانم ابتکار گفتند بیشتر حمله ها 
در این برنامه به شــما بوده و با ملاحظاتی که داشتند، نیامدند، اما 
ما رفتیم و در جلســه شرکت کردیم. من قبل از جلسه از آقایی که 
هماهنگ کننده بود، پرسیدم تماس تلفنی هم دارید؟ چون برنامه 
زنده بود و معمولا پیش می آید که تماسی داشته باشند. با حالتی 
گفت نه اصلا. ما تصور نمی کردیم که دوباره با آن خانم  هماهنگ 
کرده باشند. همان کسی که به ما یک ساعت اتهام زده بود دوباره 

او را روی خط آوردند.
اولش اصلا گارد نگرفتیم، گفتیم می خواهیم توضیح دهیم. 
بعد که صحبت  من و خانم مولاوردی تمام شــد، گفتند حالا یک 
میهمان تلفنــی داریم. میهمان تلفنی کیســت؟ همان خانمی 
که متأســفانه اسم فامیلش هم با اســم فامیلی من یکی بود و 
خیلی ها را هم به اشــتباه می انداخت. تا ایشــان آمد شــروع به 
صحبت کند، من گفتم قرار این نبود. گفتند حالا مسئله ای نیست. 
گفتم آخر شــما دارید وقت مــا را می گیرید، آنتن وقتش محدود 
است و بعد هم با ما هماهنگ نکردید. اصلا پروتکل دعوت از یک 
میهمان این است که شما شــرایط برنامه را به او بگویید. دیدیم 
کسی گوش نمی دهد و آن آقا هم با همان ادبیات خاص خودش، 
بی ادبانه صحبــت می کرد. بعدش من و خانم مولاوردی به هم 
اشــاره کردیم و تصمیم گرفتیم جلسه را ترک کنیم. فکر می کنم 
بهترین کاری بود که کردیم. بعضی از دوستان گفتند که خوب بود 
شــما می ماندید. گفتم خب ما می ماندیم، وقت ما را می گرفتند 
و بعــد ما فرصت دفاع نداشــتیم و در آخر همین شــماها به ما 
می گفتید خوب دفاع نکردید. این بود که جلســه را ترک کردیم و 
فکر می کنم انعکاس این برنامه با ترک جلسه ما خیلی بیشتر شد. 

خیلی ها حمایت و تأیید کردند.
   یعنی همان جا تصمیم گرفتید برنامه را ترک کنید؟  .

بله. روبه روی هم بودیم؛ بالاخره ما از ســال ۷۰ با هم همکار 
بودیم. من گفتم بلند شــویم، ایشان هم آمادگی داشت و سریع با 
هم بلند شــدیم. در هنگام بلند شــدن، چون من آن موقع مریض 
بودم، آرام بلند شــدم. زمان برنامه بهمن بود و بیماری من از اول 
اسفند مشخص شد که بستری شدم. آن زمان برخی ها فکر کردند 
که خانم مولاوردی اول رفتند و بعد من به تبع ایشان بلند شدم و 

رفتم؛ درحالی که با هم هماهنگ بودیم و تصمیم گرفتیم.
 از فعالیت های سیاسی  و کارنامه کاری تان پشیمان نیستید؟  .

نه؛ چرا پشیمان باشم.
   آیا کاری بوده که باید انجام می دادیــد، اما به هر دلیل آن کار   .

را نکردید؟
هر کســی بر اســاس تشــخیص و درکی که دارد، در هر زمانی 
تصمیم به انجام کاری می گیرد؛ بنابراین نمی شــود او را سرزنش 
کرد. با توجه به شــرایط امروز نمی شود گفت چرا در آن زمان این 
کار را نکردید یا این کار را کرد ید. در این مدت خیلی فرصت داشتم 
کــه درباره گذشــته و کارهایم فکر کنم و ببینم چــه کارهایی باید 
می کردم. البته موقعیت فعالیت سیاسی من در زمان انقلاب خیلی 
زیاد نبود، اما فکر می کنم باید مقداری جدی تر درباره اجباری  شدن 
حجاب در آن زمان مقاومت می کردیم یا حتی زودتر این موضوع را 
مطرح می کردیم. البته من این را در جاهای مختلف مطرح کردم؛ 
حتی در همین جلســاتی که درباره حجاب داشتیم، یک بار آقای 
نوری به نیروی انتظامی گفت اگر روزی پنج هزار نفر خانم یکدفعه 
حجاب هایشان را بردارند و به خیابان بیایند، شما چه کار می کنید؟ 
جا دارید نگه شــان دارید؟ اصلا می توانید؟ می خواهم بگویم این 
نگرانی راجع به حجاب وجود داشت که این اجبارها اصلا جواب 

نمی دهد و زنان یک روز واکنش نشان خواهند داد.

هدی هاشــمی: در سیاســت ایران کمتر زنانی بودند که بتوانند در فضای صلب فعالیت سیاسی ایران دوام بیاورند. پیش از انقلاب در ایران زنانی بودند که در لایه اول گروه های سیاسی 
فعالیت می کردند و بعد از انقلاب اما تعداد زنان فعال در حوزه سیاســت کمتر شــد تا با روی کارآمدن دولت اصلاحات فضا برای فعالیت بیشتر گروه های فکری فراهم شد. دراین بین در 
دولت سیدمحمد خاتمی بود که برای اولین بار زنی در سمت رئیس مرکز زنان و خانواده به هیئت دولت راه پیدا کرد. زهرا شجاعی چهره زنی از اولین ها در فضای سیاسی ایران است. او 
به عنوان اولین زنی که با عنوان شغلی زنان و خانواده به هیئت دولت رفته، گفته ها و ناگفته های زیادی از دوران فعالیت سیاسی دارد. او تا همین امروز بعد از دولت اصلاحات در فضای 
سیاسی ایران حضور داشته و به عنوان دبیرکل یک حزب سیاسی فعالیت کرده است. زهرا شجاعی در این گفت وگو از حضورش به عنوان اولین زن کابینه اصلاحات گفت، از فعالیت هایی 
که برای زنان داشته و البته به موضوع مهم این روزهای زنان یعنی حجاب اختیاری اشاره کرد: «یکی از مواردی که در اول انقلاب انجام شد که ما هم شاید آن موقع متوجه نبودیم، یا 
ســکوت کردیم و فکر می کنم ما هم شــریک هســتیم، این بود که حجاب را اجباری کردند. حجاب یک امر واجب است. ما در دین مان خیلی واجبات داریم. حج هم واجب است؛ اما اگر 

کسی به حج نرود، مؤاخذه اش می کنند؟ حتی نماز هم واجب است؛ اما اگر کسی نماز نخواند، محاکمه اش می کنند؟ تنبیهش می کنند؟

گفت و گو با  زهرا شجاعی نخستین زنی که با عنوان شغلی زنان و خانواده به هیئت دولت رفته است

بانوی مصلح


